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چكيده

و نقـد روش تحليـل مفهـومي بـه كـرديرو بـا هدف اين مقالـه بررسـي
بهمنطقسميويتيپوز و ضـعف ايـن روش درقوت منظور شناسايي نقاطي
و با اسـتفادهاز نوع كي كنوني . پژوهشبودتربيتي هاي پژوهشجرايا في

و با رويكردي انتقادي انجام شـد. در مراحـل-از روش توصيفي تحليلي
ومفهـوملي ـروش تحلپژوهش ابتدا جايگـاه  و عملكـرد آن در تعلـيم ي

يك روشةش تحليل مفهومي به مثابرواعتبار تربيت توصيف شد. سپس
و رويكرد د. در آخـرش ـبه پوزيتيويسم منطقي تعيينآن پژوهش بررسي

دهنـدة نقد دروني به اين روش به عمل آمد. نتايج نشانةهايي به شيو نقد
و پوزيتيويسـمةآن است كه روش تحليل مفهومي بر بنيان فلسف تحليلـي

اي در حـل مسـائل منطقي استوار است. اين روش با داشتن نقش مقدمـه 
و تربيت و رفـع از راه عينيت،تعليم و قضـايا بخشي به برخي از مفـاهيم
و تربيت كمكها ابهامات در آن اعتبـار كنـد.مي به كار پژوهش در تعليم

چشيبـم منطقـيسبا رويكرد به پوزيتيوييمفهومليتحل ابـيزي ـاز هـر
ع معناهادنكركينزد تيـنيعشـود. لـذا در ايـن روشمي تعيينتينيبه

بـهپژوهشـي هـاي در بـاب داده در قضـاوت اساسـي عنصركيهمواره
و تا حديهاي هر چند اين نقش در پژوهش.ديآمي حساب تربيتي لازم

رمي به عمل آمده نشانهاي كارساز است، با اين حال نقد وشدهـد كـه
مسـائلةتحليل مفهومي در رويكرد به پوزيتيويسم منطقي، در حـل هم ـ

و تربيت كارايي ندارد. پيشنهاد پژوهشگر بـر اسـتفاده تلفيقـي ايـن تعليم
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مقدمه
يـا، موضـوع است نه يك ايـده1يك روشةبه مثابفلسفه،تحليليةاز نظر طرفداران فلسف

ةتحليلي به فلسفه به مثابة). از اين رو طرفداران فلسف153-2،1993:159(دامت خاصةنظري
روشي كـه در آن مسـائل مختلـف از راه تحليـل عناصـر زبـاني حـل.كنندمي يك روش نگاه

و تربيت بر اين باور مي ند كـه درهسـت شود. با الهام از اين نگرش، برخي از پژوهشگران تعليم
و بـه كمـك روش تحليـل مفهـوميةت فلسفچهارچوب سنّ و مـي تحليلي زبان تـوان مسـائل

و قضاياي زباني حل  و تربيت را از راه پژوهش در مفاهيم د. در ايـن راسـتاكرمشكلات تعليم
بههاي روش تحليل مفهومي در پژوهش شود. در اينمي پژوهشگران به كار گرفتهةوسيل تربيتي

ةحـوز برخي پژوهشگران مفهوميةكه به وسيل اشاره كرد مفهوميهاي توان به پژوهشمي ميان
و تربيت همچون پي. اچ. هرست 4.است انجام شده3تعليم

ازياه نظام تربيتي همچون نظام و مشكلاتي است كه بخشي ديگر در اجتماع داراي مسائل
و چالشةبه حوزها آن و قضاياي زباني آنهاي مفاهيم مفـاهيمي مثلاًگردد.مي بازها مربوط به

آ  و پيشرفت تحصيلي، عـدالت وةموزشـي، برنام ـچون هوش درسـي، معلـم نمونـه، آمـوزش
و مفـاهيمي از ايـن دسـت كـه بـا پرورش كارآمد، كتاب درسي خوب، كـلاس درسـي موفـق

و اصـطلاحات نمـي چالش تـوان بـه هايي مواجه هستند. چرا كه معناي واحدي از اين مفـاهيم
از روش تحليـل بـا اسـتفادهتيـو تربميتعل ـهاي پژوهشدست آورد. در اين راستا طرفداران 

كههست مفهومي با گرايش به پوزيتيويسم منطقي معتقد توان با كمك عينيت بخشـيدن بـهمي ند
و تربيت را حل كرد. جان بستهاي مفاهيم، مشكلات فراروي نظام در از صاحب5تعليم نظران

راي، چهـارچوبفيتعـارنيـا« تربيتي درباب تعاريف عملياتي معتقد است:هاي پژوهشةحوز
بامي فراهم بايرهاي. متغديبرخورد نما مسألهكند تا محقق براساس آن به صـورتديمورد نظر
پيشوند. اصطلاحاتفيتعرياتيعمل امـا؛هستنديديمفميمفاه،هوشاييليتحص شرفتيمثل
ص؛كار بردهبييها را به عنوان ملاكهاآن توانينم يا قابل مشاهدههاي نمونه ورتمگر آنكه به

1. philosophy as method
2. Dummett
3. Hirst
4. See & With
5. John.  & Best



و نقد روش تحليل مفهومي با رويكرد به  ...بررسي

نمـراتاي ـشـود مـي كـه توسـط معلمـان دادهيليشده باشـند. نمـرات تحصـفياز رفتار تعر
پهاي آزمون پياتيعملفيتعاريليتحص شرفتياستاندارد شده آزمـونةهستند. نمـر شرفتياز

(از هوش استياتيعملفيتعركي،هوشةاستاندارد شد از» وفيشـر نقل :1384،يطالقـاني
62(.) و حجـازي و مسـألهيابي ـارزهـاي از مـلاكيكـي ) معتقدنـد كـه 1395سرمد، بازرگان

از، بهرهپژوهشهاي گزاره است كه باعث آسان شـدن پـژوهش رهايمتغياتيعملفيتعرگيري
اين حافظشود. لذا لازم است تعاريف مفهومي به تعاريف عملياتي تبديل شوند. در اين راستا مي

ميها ري تعريف عملياتي در پژوهشكارگي در ضرورت به قي ـتحقكيـيرهـايمتغ«: دارد اظهار
و اندازهتيقابلديبا پيريگ سنجش و مفـاه به شـاخصديبايعنيكنند؛دايرا يتـرينـيعميهـا

آنكه شوندليتبد و اندازه بتوان غكريريگ ها را مشخص ونياريد. در صورت امكان سنجش
گ نمآنيرياندازه و محقق .دكنـيابي ـخـود را ارزقي ـهـاي تحقهيتواند فرضـيها وجود ندارد

ا،نيبنابرا آن رهاياست كه متغنيشرط اول شـو مشخصـات شـوند كـهفي ـتعرياوهيهـا بـه
.)38-1395:37نيا،(حافظ باشند پذيرشو سنجريپذ مشاهده

مفهـومي بـا گـرايش بـه كـه وجـود دارد ايـن اسـت كـه هرچنـد روش تحليـلاي مسأله
و تربيت كارايي دارد؛ با اين حال معلـوم پوزيتيويسم منطقي در برچيدن برخي مسائل در تعليم

و در همه حال بتواند از راه عينيت و شفاف نيست كه اين روش هميشه سـازي بخشي به مفاهيم
ايـن تعريـف را بـا» افـت تحصـيلي«توان مفهوممي به پژوهش كمك كند. به عنوان مثالها آن

و در تصميم1عملياتي افت تحصيلي عبارت«تربيتي از آن استفاده كرد. هاي گيري عينيت بخشيد
قبلي بـا كـاهش نمـره مواجـهةان در معدل دريافتي خود نسبت به پايآموز دانشاست از اينكه 

در»شده باشند و پـرورش كار«و» معلم موفق«،»عدالت آموزشي«مفاهيم بارة؛ اما » آمـد آموزش
توان به اين سادگي به تعريف عملياتي دقيقي دست يافت. حتي در تعريف عمليـاتي ارائـه نمي

ي در حـين آموز دانشچنانچه مثلاً. كردتوان اشكالاتي را واردمي شده براي افت تحصيلي هم
در خواب آلودگي مواجه شده باشـد، نمـيت امتحان با سؤالاپاسخ دادن به تـوان گفـت كـه او

مي تحصيل و آنچه كه بايد ياد و افت تحصيلي داشته است. خود  گرفته ضعيف بوده

شـود كـه هايي انجام مـي هاي تربيتي به كمك روش در حال حاضر بيشترين حجم پژوهش
و اعتبار خود را از پوزيتيويسم منطقي دريافت مي و ند. اين امر با بهرهكن پشتوانه گيري از اعـداد

 
1. operational definition 
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ميارقام به دليل داشتن دق و صراحت انجام ي معـروف اسـت. هـاي كمـ كه به پژوهش شودت
كهةنشان) 1389(و عطارانيپژوهش سراججينتا از94/46 از ايران در خارج آن است درصد

و ها به صورت كم پژوهش و ها به صـورت كي صد پژوهشدر26/27ي درصـد بـه79/25فـي
(تركيبي) انجام شده است. در اير و ها كم درصد از پژوهش44/67ان صورت آميخته 95/13ي

و ها به صورت كي درصد از پژوهش (تركيبـي) انجـامدر60/18فـي صـد بـه صـورت آميختـه
مي شده و هاي نظري حاكم بر روش توان دريافت كه بنياد اند. بدينسان هاي پـژوهش در جهـان

،يآبـادفلط ـايج پـژوهش ايران بيشتر بر پوزيتيويسم منطقي اسـتوار اسـت. در ايـن راسـتا نت ـ
حسينوروز و روش هاي معرفت نشان داد كه بنياد) 1386(ينيو و شناختي متون شناختي منابع

شـود از نـوع فلسـفه پوزيتيويسـم مـي ايران تـدريس هاي درسي روش پژوهش كه در دانشگاه
و در گرايانه است. بر همين اساس مقالات روان كميت منطقي و علـوم تربيتـي مجـلات شناسي

و رويكردةپژوهشي بر اساس فلسف-علمي  گرايانه در پژوهش چاپ كميت پوزيتيويسم منطقي
 شود. مي

ي هاي كمـ پژوهشةفي قرار دارند كه به اندازهاي كي هاي كمي، پژوهش كنار پژوهشدر
م عينيت و و شفافيتي كه روش رح نيستند.طيافته و كمـ با وجود دقت شي در پـژوه هاي عينـي

هـايي را بـه دنبـال داشـته اسـت. از جملـه ايـن دارند، رويكرد به پوزيتيويسم منطقي مخالفت
مي مخالفت و مقولـه هاي كم توان به عدم توانايي پژوهش ها و هـاي كيي در تفسير مفـاهيم فـي

ناتواني روش تحليل مفهومي را در نياز فلسفه در گـذر از1ذهني اشاره كرد. در اين زمينه اورز
(اورز،ةتحليلي به مرحلةحلمر ). همچنـين35-45: 1993فرا تحليلي به بحث گذاشته اسـت
و تربيت را بر سر دوراهـي تحليـل يـا فراتحليـل تأكيـدةقرار گرفتن فلسف2ادل تحليلي تعليم
(ادل،كن مي و كـل39-1993:60د در ). در همـين راسـتا توجـه بـه رويكـرد تركيبـي گرايانـه

و پوزيتيويسم منطقي آغاز شده است. اين رويكرد در كنار توجـه گرا تجربه پژوهش در برابر يي
و رويكرد فراساختار گرايـي ساختارةگرايي در ادام به رويكرد پست مدرنيسم در ادامه مدرنيسم

و تربيـت آغـاز شـدهةرويكرد تحليلي در فلسـفةو توجه به رويكرد فراتحليلي در ادام تعلـيم
و ايم (سلحشوري و تربيـت بـراي 1390ان زاده، است ). بدينسان نيازمندي پـژوهش در تعلـيم

 
1. Evers 
2. Edel 



و نقد روش تحليل مفهومي با رويكرد به  ...بررسي

و به دنبال آن رفع كاستيو نواقص سنّها پوشش دادن كاستي ي موجـود هـات پژوهش تحليلي
جاشود. در اين راستامي در روش پژوهش تحليل مفهومي احساس  كـرديرويپژوهشگران به

كيكمهاي جداگانه به پژوهش ب،يفيو آم«ازيريـگ هـره بر هي) توصـيبـي(ترك»ختـهيپـژوهش
(تشكر مي رو.)1998،يو تدليكنند توانـد در هـر مـي پژوهشـگر،(تركيبـي) ختهيآم كرديدر

كيكمهاي از روشيقيمرحله از پژوهش به اتخاذ تلف با توجه به آنچه كـه.دكنمبادرتيفيو
و اعتبـار روش تحليـل مفهـومي نيازمنـدشبيان  و نقـد بيشـتري در حـوز د، كفايـت ةبررسـي

. است تربيتيهاي پژوهش
(ةتوان به نقد ادل به فلسفمي پژوهشةدر ارتباط با پيشين ة) در گذر از فلسـف 1973تحليلي

و نقدةتحليلي به فلسف (هاي فراتحليلي و نقد رورتـي 1966كواين ) 1999(1) در تحليل قضايا
و نيـاز فلسـفهار بازي با واژهدهاآن كشي به فيلسوفان تحليلي در وقت درةو مفاهيم تحليلـي

يـاد هاي مابعد پوزيتيويسم اشاره كرد. با اين حال پژوهشةپوزيتيويسم به مرحلةگذر از مرحل
و بـا اقـدام نكـرده به نقد روش تحليل مفهومي با رويكرد به پوزيتيويسم منطقـي شده مستقيماً

و تربيت انجام نشدهةبر حوز تأكيد  اند. تعليم
و نقـد روش تحليـل مفهـومي كـه بـر پوزيتيويسـم منطقـي در اين مقاله با هدف بررسي

و؟جايگاه روش تحليل مفهومي چيست بود:ها سؤالدارد، به دنبال پاسخ به اين تأكيدپژوهش 
 تعيـين كنـد؟ اعتبـار روش تحليـل مفهـومي چگونـه مـي روش پژوهش چگونه عمـلةبه مثاب
درآن هايي به روش تحليل مفهومي از نظر كفايت يا عدم كفايـت در كـاربرد شود؟ چه نقد مي

و تربيت وارد است؟ هاي پژوهش  تعليم

 روش
و با اسـتفاده از روش توصـيفي پژوهش از نوع كي تحليلـي همـراه بـا رويكـردي�في بوده

ةتحليل مفهـومي بـا تكيـه بـر پشـتوان انتقادي انجام شده است. بدين منظور ابتدا جايگاه روش 
و نظري آن توصيف شود. سپس چگونگي عملكرد آن به عنوان يك روش پژوهشيمي فلسفي

و اعتبار آن تعيين و ضـعف هايد. در آخر نقدشومي بررسي شده لازم با توجه به نقـاط قـوت
و تربيت به عملهاي روش ياد شده در انجام پژوهش  آيد.مي تعليم

1. Rorty 



1شمارة/13هاي نوين تربيتي، دورة انديشه 96

ن  ظريمباني
و جايگاه روش است كه فيلسوفان فعاليتي پژوهشي تحليل مفهومي:1تحليل مفهوميمفهوم

آندهند تحليلي زبان آن را انجام مي و منطقـي در تحليل خـود معيارهـايها. مـلاك را زبـاني
و قضاوت خود قرار مي و به جاي ابداع نظام تحليل در دهند و ايدئولوژيك، سـعي هاي فلسفي

را بـه3راسـلو برترانـد2جـي. اي. مـورهفلاسف كثرا). 1382:191معاني دارند(گوتك، تثبيت 
در تـوان را مـي تـر ايـن فلسـفه دقيـق منشـاء شناسـند. امـا تحليلـي مـيةعنوان بنيانگذار فلسف

بـااو. يابي كرد ريشه به منظور ابداع روش كتبي كاملاً رياضي شده4هاي گوتلوب فرگه فعاليت
ر محض، قصد داشت تا زبان اختصاري تفكّ»انديشه نگاري«يا»ها تحرير انديشه« نوشتن كتاب

مي همچونرا را زبان رياضي، ابداع كند. او سعي كرد با نوشـتن ايـن كتـاب، منطـق ارسـطويي
و بنياني براي منطق رمزي جديد پي و از نو احيا كند : 1375(لاكوست، كندريزي متحول ساخته

ا.)27 ع وششكنيبعد از و بعضاً ايرادهـايي نوانها بود كه راسل به اولين نفر كار او را تحسين
. اقدام كـرد هاي خود به تحليل مفهومي برخي قضايا . راسل در كتابكردنيز بر نظرات او وارد 

و گسـترش7آيرآ. جي.6كارناپرادلف،5ويتگنشتاينلودويگ بعد از راسل، راه را براي بسـط
يدارد در عصر حاضر روش تحليل مفهـوممياناذع8يد. فولكردنهاي اين فلسفه فراهم آموزه

(فول .)16: 1999،يبيشترين توجه را در بين فلاسفه به خود اختصاص داده است
 بودن بهمم آن، دليل اند، مانده باقي لاينحل فلسفي مسائل تاكنون اگر تحليلي،ةفلاسف نظر از
و معنـا بـي هاي ساختكهندهست مدعيهاآن.است زباندر موجودو ابهام در قضاياي مفاهيم
. اسـت شـده فلسفي مسائل نشدنحل باعث پهلودو عباراتو ايهامبا همراه، صراحتاز دور

و آر.اس. پيترزةدر حوز و تربيت پي. اچ. هرست معتقدند كه تحليـل مفهـومي روشـي9تعليم
و جملات به منظـور كشـف اهـداف نهفتـه در  است كه به منظور آشكار ساختن معناي كلمات
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و پيترز،مي به كارها پس آن (هرست معتقد است كه كاربرد تحليل1ينيب).27-1998:38رود
و قضايا به اجزا و تحليل مفاهيم آنو قسمتءمفهومي در تجزيه بـها هاي سازنده دسـتهبراي

،بنـابراين.)2003،يني(بشـود آوردن دانش يا فهم بهتر از يك بحـث فلسـفي ويـژه انجـام مـي 
گي پيچيـدازو بـرود پـيش وضـوحو روشـني سمتبهو قضايا اصطلاحات،كلمات چنانچه

آندشـومي فراهمنيز فلسفي مسائلحللزمينخارج شود،  دسـته از فيلسـوفان . در ايـن ميـان
تحليلي كه طرفدار رويكرد به پوزيتيويسم منطقي هستند، بـه تعريـف عمليـاتي مفـاهيم علاقـه 

 دهند.مي نشان
و تربيت، مفهومبه عنوان مثال در ،»رفتـار« چـون اصـطلاحاتي بـه كمـكيريادگيـ تعليم

 نسـبتاًرييـتغ جاديانديعبارت است فرآيريادگي« شود:مي چنين تعريف» تجربه«و» يادگيرنده«
 طور كه ملاحظه همان).1376(سيف،» در اثر تجربه رخ داده باشدكه دگيرندهايدر رفتار داريپا

و تجربه، مفاهيمي هستند شود در عناصر اصلي تعريف بالا مفاهيم تغيير، نسبتاً مي پايدار، رفتار
و درمي كه به كمك مشاهده قابل دريافت بوده مـثلاًه قضاوت عينـي نشسـت.بهاآن بارةتوان

مص مي و توان پايـدار را بـا انجـام مفهـوم تغييـر رفتـار نسـبتاً اديق عيني رفتار را مشاهده كـرد
بـه طـورتيـو تربميدر تعل ـبعدي سنجيد. هايتيان در موقعآموز دانشمستمر از هاي آزمون

اييقابل شناسايو ذهنينيعتيبا ماهميدو دسته مفاهيكل هـاي رتبـاط بـا هـدف هسـتند. در
ان آمـوز دانشپرورش مثلاًدارند.ينيعةجنبگريديو برخيذهنةجنبها هدفيبرخيآموزش

ا حديـآ مـي بـه شـمارينـيعيان ماهر هدفآموز دانشو پرورشيذهنيهدف مان،يبا ةطـي. در
ويو دروس علـوم تجربـيذهنـيمحتـوايدارا شتريبيدروس علوم انسان،يآموزشيمحتوا

بدينيعيمحتوايدارا شتريبيعيطب  ات،ي ـاله ات،ي ـهمچـون ادبيدروسيمحتوا نسانيهستند.
و مطالعات اجتماع فيهسـتند. درحـاليذهنـ شتريبيفلسفه، منطق ك،يـزيكـه مطالـب دروس

زيميش ويآموزشـتيريمـدة. در حـوزندهسـتريو مشـاهده پـذينيع عمدتاًياسشنستيو
و پـرورش، اغلـب مفـاهزيـنوتيو تربميتعلهاي برنامهياجرا ينـيعميدر اقتصـاد آمـوزش
سوهست و پـرورش اصول در مباجثگريديند. از  شـتريبت،يـو تربميتعلـةو فلسـف آموزش

 دارند.يذهنةمطالب جنب
ةادامـدر پـژوهش هـاي روشاز يكيرا مفهومي تحليل توانمي،شد گفته آنچهبه توجه با

1. Beanay 
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در تأكيـد بـا ايـن حـال در ايـن جـا. دانسـتي تحليلةت فلسفسنّ بـر كـاربرد تحليـل مفهـوم
و هاي پژوهش تربيتي با گرايش به پوزيتيويسم منطقي است. يعني جايي كه پژوهشگران تعلـيم

و تربيت سازي تربيت قصد شفاف از طريق تكيه صرف بر عينيت بخشـيدن بـهرامفاهيم تعليم
ا و در و قضاياي تربيتي دارند و سـازيو عمليـاتي يـن راه از تعريـف عمليـاتي مفاهيم مفـاهيم

ن مفهومي هاي گيرند. لذا در اين جا آن دسته از تحليلمي قضاياي زباني بهره  سـتيمورد نظـر
شوند. در اين صـورت تحليـلمي مفاهيم ذهني به كمك مفاهيم ذهني ديگر تحليلها كه در آن

و تحليل مفـاهيم  و تربيـت بـهايو قضـا مفهومي در اين مقاله عبارت است از تجزيه در تعلـيم
آن منظور شفاف آنها ساختن  كـردن بـراي فـراهم هـا از طريق عينيت بخشيدن هر چه بيشتر بـه

و تربيت.هايهزمين  عملي در حل مسائل تعليم
و تربيت به سه شـيو:وش پژوهشرةبه مثابيمفهومليتحل ةتحليل مفهومي در تعليم

و و تربيـت تحليل مفاهيم تربيتي در زبان عادي، تحليل مفاهيم تربيتي در زبان متعـارف تعلـيم
و تربيت تقسيم و زبان رسمي تعليم و مـي تحليل مفاهيم در زبان فني (بـاقري، سـجاديه، شـود

ع185-1389:162توسلي،  زبـانةادي زباني است كـه مـردم عـادي در حـوز ). منظور از زبان
و گو روةزبان به كار گرفته شده به وسيل مثلاًكنند.مي خود با آن گفت والدين كودكان مدرسه

و پـرورشةزبان عادي است. منظور از زبان متعارف، زباني است كه بيشـتر در حـوز  آمـوزش
و تنبـل،بي آموز دانشگير، كاربرد اصطلاحاتي چون معلم سخت مثلاًرسمي كاربرد دارد.  انگيزه

تفاوت در تربيت فرزندان يا والدين حساس به تربيت فرزندان، از اين دست هسـتند. والدين بي
و رسمي زباني است كه فلاسف و تربيت، نظريهةمنظور از زبان فني و متخصصـان تعليم پردازان

ك (همان). در هـر سـه دسـته يـاد شـده سـروكار پژوهشـگران تربيتي بيشتر با آن سرو ار دارند
و قضايا به صورت عيني يا ذهني است. هر چند مردم عادي، متخصصان  تحليلي، تحليل مفاهيم

و نظريه و تربيت و فلاسف تعليم و زبان خود از مفاهيمةپردازان و تربيت هر كدام به سهم تعليم
كنند؛ امـا معلـوم نيسـت كـهمي خود استفادههايو پژوهشهاو قضايايي در محاورات، نوشته

و گروه و تربيت از سوي افراد و قضاياي زباني در تعليم آن كاربرد مفاهيم نـام هـا هـايي كـه از
و بدون اشكال هست يا نه؟ لذا طرفداران فلسـف،برديم آنةصحيح و بـه دنبـال تحليـل زبـاني

ت در سي از مباني معرفتأپژوهشگراني كه به و تربيـت زمينة شناختي اين فلسفه پـژوهش تعليم
و فصل كنند مي و قضايا حل و تربيت را به كمك تحليل مفاهيم د. كنن، قصد دارند مسائل تعليم
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رامي اين دسته از پژوهشگران معتقدند كه به كمك تحليل مفهومي و تربيـت توان مسائل تعليم
متخصصان تعليمةشده، زبان به كار رفته به وسيلد. در ميان سه دسته يادكرحل از راه پژوهش 

و و قضـايا هست مند علاقههاآنو تربيت رسمي به پوزيتيويسم منطقي نزديك بوده ند تا مفـاهيم
و اصطلاحاًةرا در حوز و عمل بررسي كنند د. كنن ـرا به تعاريف عمليـاتي نزديـكهاآن تجربه

و پـژوهش اسـت كـه قابليـت در اين صورت مفاهيمي از نظر اين پژوهشـگران قابـل بررسـي
و عيني را داشته باشد.   تعريف عملياتي

و اكـانر هاي تربيتي براي اولين بار به پژوهشهاي كاربرد روش تحليل مفهومي در پژوهش
و وايت1هاردي (هرست در ذكر علت به وجود آمـدن.)1993a:23-1، نسبت داده شده است

و  وميدر تعلـيمفهومليروش پژوهش تحليريگ شكل2كراورروش تحليلي مفهومي، اوزمان
دتيترب دريتـيو حـل مسـائل ترب يـي عملگراةدر فلسفها پژوهشجيحاصل بودن نتاريرا به

و( اند دادهنسبتيو تجرب انهيعملگراهاي پژوهشةحوز . از جمله)2003:272كراور، اوزمان
تاهاي پژوهش و مهمي كه  تربيـت بـه روش تحليـل مفهـومي صـورت گرفتـه كنون در تعلـيم

س،يمفهوم تدرو» زبان آموزش«خود در كتاب هاي در تحليل)1974(3شفلرتوان به تحليل مي
(ةو رابط ) در مفهوم اخلاق2007(باروليتحل و تربيت، تحليل هرسـت ) در 1983آن با تعليم

وةمفهوم نظري ت)1987(4كارليتحلتربيتي  اشاره كرد.يتيربدر مفهوم عمل
 هـاآن هـاي پـژوهش بـه ميـزان اعتبـار ميزان مقبوليت روش: تحليل مفهوميروش5اعتبار

 پـژوهش پـذير بـودن نتـايج قبلـي هاي تجربي به ميزان تكـرار اعتبار پژوهش مثلاً وابسته است.
وجـود ايـن اسـت كـه آيـامدر ارتباط با اعتبار روش تحليـل مفهـومي سـؤال شود. مربوط مي

و  و تربيت به كمك روش تحليلي مفهومي به بررسي مسـائل تعلـيم پژوهشگراني كه در تعليم
در تحليـل برنـد يـا نـه؟ هاي خود به كار مـي تربيت مشغول هستند روشي معتبر را در پژوهش

و»(حقيقت)6صدق«مفهوم به قضيه يا يك مفهومي، اعتبار يك  مفهوم وابسته اسـت. امـا قضيه
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ا ميصدق چيست؟ صدق تواند معناي خاصي داشـته باشـد. صـدق در تحليـلز نظر هر كسي
و خاصـيتي اسـت كـه بتـوانيم از روي آن معنـاي مفهـوم  و مفهومي به معناي داشـتن ويژگـي

و كاذب نخوانيم.اي قضيه مي مثلاًرا صادق بخوانيم صدق اين،»برف سفيد است«گوييم: وقتي
و اگـر چنانچـه كسـي گفـت: ويژگي سفيد بودن براقضيه زماني است كه  ي برف پذيرفته شود

ويژگي سبز بـودن بـراي بـرف پذيرفتـه نشـود. در اينجـا صـدق را از روي،»برف سبز است«
و سبزي با امر واقع مطابقت كي يعني امري كه در جهـان خـارج وجـود سنجيمميفيت سفيدي

آن در جهـان خـارج بـه تحقـق اما صادق يا كاذب بودن يك مفهوم يا يك قضيه هميشـه؛دارد
هاي مختلفـي راه،هاسپرس در ارتباط با روش حصول صدق يك مفهوم يا قضيهوابسته نيست. 

. در اينجا با مبنا قرار دادن طـرق حصـول)265-1386:281،(هاسپرس كرده است شناساييرا 
و قضايا در نزد راسل مي درباب اعتبار روش تحليل مفهومي،صدق مفاهيم .شود بحث

 صدق قضاياالف)
وضـع بتوانـد زماني صادق اسـت كـهةدر اينجا قضي: صدق به عنوان مطابقت با امر واقع

و مفـاهيم واقعي امور را در جهان خارج توصيف كنـد. در ايـن معنـا مـا از واژه  اسـتفادهيهـا
باشـند يـا بـه آن در خارج از ذهـن ممكن است شبيه امر واقعو مفاهيمها واژهاينكه كنيم مي

در خـارج مطابقت به معناي تشابه مفاهيم ذهني ما با امور عيني،شباهتي نداشته باشند. بنابراين
و قضايا به مطابقتدر نيست. بلكه  وقتي مثلاً با امر واقع مربوط است.هاآن اينجا اعتبار مفاهيم

را»ي اجتماعي استآموز دانشحسن«گوييم مي ده رفتـار توانيم از راه مشاهمي اجتماعي بودن
و همكلاس  مشاهده كنيم. او عيناًهاييارتباطي حسن با دوستان

(انسجام) و مفاهيم با امر واقع بعضي:1صدق به عنوان همبستگي ها به جاي مطابقت قضايا
و نسبتي  ميبه همبستگي و مفاهيم با يكديگر وجود دارد بينكه شوند متوسل امـا،خود قضايا

و مفاهيم هميشه اينطور نيست كه صرف اعتبار قضايا را به دست دهـد. فقـط،همبستگي قضايا
از همبستهبا يكديگر اي از قضايا يم مجموعهيتوانيم بگو زماني مي صـدق هـاآن اند كه هر يـك

دهند كه مـتهمبشناسند گواهي چنانچه پنج شاهد كه همديگر را نمي مثلاً. كندديگري را تأييد 
آن اند، شهادت شنبه در پارك ديدهرا در ساعت شش بعداز ظهر روز  يكـديگر را تأييـد هـا هاي
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و همبسته است.  داراي اعتبار است.هاآن صدق قضايايدر اينجا كرده
از كـار در اين معنا قضيه صـادق آن اسـت كـه در عمـل درسـت:1صدق به عنوان كارايي

 بـارة ار كـردن فقـط در به تنهايي كافي نيست. زيرا اصطلاح عمل كردن يـا ك ـنيز اما اين،درآيد
ميكند.مي صدقءاشيا منظور از كارايي يـك آيا كند. امامي درست كاروسيله گوييم فلان مثلاً

؟ در اينجا بايد گفت كه يك ايـده چنانچـه بتوانـد در عمـل نيز همين استو يك عقيده» ايده«
ايـن برداشـت از داراي اعتبار خواهد بود. ممكن است پرسـيده شـود كـه،نشان داده شودكارا

چنـين بـا فـرض آنكـه. است ما از صدق يعني مطابقت با امر واقعةصدق همانند برداشت اولي
و عقيده به صرف ذهني بـودن آن برقـرار نمـي  شـود. زيـرا در غيـر ايـن باشد، اعتبار يك ايده

و اصرار ورزيـد كـهمي صورت مدعاهاي فراواني را ند. هسـت درسـت هـاآن توان فهرست كرد
 اعتبـار آن بـه بـاور همگـاني مربـوط آيـد كـه مـي سان پاي نوع ديگري از صدق به ميان بدين
.شودمي دادهحيتوض شتريب در زير اين نوع از صدق. شود مي

و باور كه:2صدق كسـي بـه آن اعتقـاد، امـا قضيه صـادق باشـد يك اين امكان وجود دارد
و كسي به آن معتقد باشد.ناي صادق برعكس ممكن است قضيه.نداشته باشد  در اين بارهباشد

آن بودن زميناعتقاد به مسطح به يا گرد بودن راخورشيد خود يا چرخيدن آن به دور يا اعتقاد
زد مي و تربيت برخي به كارايي. توان مثال شـسيروش تدردر تعليم اعتقـاديسـخنرانةويبه

صدق دو چيـزةدعوي باور با داعي بدينسانندارند. بر عكس برخي در كارايي آن شكي ندارند. 
و از نظر فردAتواند از نظر فرد . يك قضيه نميهستندجدا  ،كـاذب باشـد. بنـابراينBصادق

و صدق يك قضيه به گوينده آن بستگي ندارد. از اين رو صدق يك قضيه امري نسـبي نيسـت
و مكان خاص دربارآناعتبار  و بيان يك امر واقع در زمان يك شي خـاص بسـتگيةبه محتوا
و به هين دليلدارد.  و وضعيت طرح يك قضيهمبا روشن و كذب،صرح شدن موقعيت صدق
ميبودن  از قضيه قطعي و نسبيت  رود.مي بينشود

ب) صدق مفاهيم
تـا آورده كـه» اي بر تحليـل فلسـفي مقدمه«چيستي مفهوم در كتاب بارةهاسپرس بحثي در

 
1. truth as what works 
2. belief 
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د. او ميـان كنـ مـي مفاهيم كمك سازي به ويژه در شفافمفهومي پژوهشاعتبار روش حدي به
و صورت ذهني فرق مي و درصدد است تا به اين سـؤال پاسـخ دهـد كـه معنـاي مفهوم گذارد

 اصلي مفهوم چيست؟ 
ميهاسپرس چهار برداشت از مع كند كه سه برداشت اول از نظر او داراي ناي مفهوم را بيان

 قبول است.م چهارماما برداشت،اشكال هستند
را تعريف كنيم. امـا بـهXةهستيم كه بتوانيم واژXما وقتي واجد مفهوم در برداشت اول:

مي مثلاًنظر هاسپرس اين پاسخ جامع نيست. زيرا  ن،دانـيم ما معني گنجشك را تـوانيم مـي امـا
و مانع باشد.   تعريف جامعي از آن به دست دهيم كه جامع

كار ببريم. را به درستي بهXةهستيم كه بتوانيم واژXماوقتي حائز مفهوم در برداشت دوم:
ايـم. كاربردي درست از آن داشته،را به موقع بتوانيم به كار ببريم» تند«و» آهسته«ةاگر واژ مثلاً

 ريف نداريم. لذا لزومي به تع
از در برداشت سوم: ءرا از هـر چـه جـزXهستيم كه بتـوانيمXما وقتي واجد مفهومي

Xو تميز دهيم. اين كار لزوماً نيازمند واژه اما اگر،دلالت كندXكه به نيستاي است تشخيص
از مثلاًكارمان آسان تر خواهد شد.،باشدXكه دال بر را داشته باشيماي واژه تشـخيص گربـه

اين برداشت هـماز سگ براي كودك تميز درستي است. هر چند نتواند هر يك را تعريف كند.
را مثلاً. زيرا فهم دقيقي در آن جريان ندارد. اند ايراد گرفته و گنجشـك  گربه فـرق بـين سـنگ

 اما فاقد زبان است.،فهمد مي
اXاحراز مفهوم در برداشت چهارم: دارد.» مضـموني ذهنـي«ست كـه داشتن ملاك ذهني

و نه به تشخيصاي به اين صورت كه نه به واژه بسـتگي دارد.ءاز ساير اشـياXوابستگي دارد
بلكه مستقل از اين مقولات است. تشبيه كردن اين ملاك ذهني به چيزي مشـكل اسـت. اعتبـار 

تـوانم واجـد اين ملاك در آن است كه حتي اگر در جهان چيزي وجود نداشته باشد، مـن مـي 
مي مثلاًمفهومي از آن باشم.  م.كنتوانم در نظر خويش مجسم كوهي از طلا را

توان نتيجه گرفت كه اعتبار تحليلي مفهومي بيش از هر چيزيمي با توجه به آنچه گفته شد
و واقعيـت تطبيـق  به نزديك بودن آن به عينيت است. به عبارت ديگر هر قدر مفاهيم با عينيت

داشته باشند، داراي اعتبار بيشتري هستند. حتي در برداشت چهارم هاسپرس، يك پـاي بيشتري 
و پاي ديگر آن در ذهنيت قرار دارد. در مثال كوه طلا، هم  هم» كوه«مفهوم در عينيت » طـلا«و
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طلا«اول مفهومي عيني هستند. اماةدر وهل كنـد. بدينسـان در تحليـلمي ذهني پيداةجنب» كوه
 آيد.مي نيت همواره يك عنصر اصلي در قضاوت به حسابمفهومي، عي

 نقد
اين روش ارائهةنقد روش تحليل مفهومي با توجه به آنچه كه تاكنون دربار دربارة در اينجا

و ضعف روش  ميشد، در دو بعد نقاط قوت بر تأكيد. ابتدا نقاط قوت اين روش با شود بحث
. آنگـاه نقـاط ضـعف روش در شودميو تربيت ارائهمندي آن در پاسخ به مسائل تعليم كفايت

و با توجه به كاستيهاي قالب نقد اهاي مربوط ذكـر خواهـد تربيتـي هاي پژوهش جرايآن در
.شد

هـاي به عنـوان يكـي از روش روش تحليل مفهومي:روش تحليل مفهوميهاي شايستگي
آنرا با خود به همراه دارد كه در ممتازي هاي ويژگيپژوهش،  . شودميرهاشاها زير به

و قضايا و قضايا يكي از ويژگـي ابهام: ابهام زدايي از مفاهيم ممتـاز هـاي زدايي از مفاهيم
مفهـومي هـايو ناخالصيها رفع چالشدر روش تحليل مفهومي است. به طوري كه اين روش 

و سـازي تربيت به هنگـاه شـفاف هايو معنايي در پژوهش و اژهو ابهـام زدايـي در هـا، تعـابير
و تربيـت كـارايي دارد. در ايـن راسـتا  تـوان بـه مـي اصطلاحات ذهني به كار رفتـه در تعلـيم

(هايليتحل (لي ـتحل» زبان آمـوزش«) در كتاب 1974شفلر و 2007بـارو ) در مفهـوم اخـلاق
(لي ـتحلت،يو تربميآن با تعلةرابط كـارليـو تحليتـيتربةيـر) در مفهـوم نظ 1983هرسـت

ت.اشاره كرديتي) در مفهوم عمل ترب1987( وأبه سي از پژوهشگران تحليل مفهـومي در تعلـيم
علـوم تربيتـي كـه در آن مسـائل هاي دانشگاهي در رشتههاي تربيت، امروزه در اغلب پژوهش

و تربيت بررسي  شود.مي گيري شود، از تعريف عملياتي مفاهيم بهرهمي تعليم
و قضايا:و فهم مشتركايجاد زبان و تصريح معنايي مفاهيم ساز ايجـاد زمينه شفافيت

و  و مربيـان تعلـيم و متخصصـان، مـديران، معلمـان زباني مشترك در ميان پژوهشگران تربيتي
در تربيت خواهد شد. در اين راستا صاحب نظران امر پژوهش معتقدند كه تعريف مفهـومي كـه

ميم ذهني ديگر آن تعريف يك مفهوم به كمك مفاهي و لازم شود اراائه به تنهايي كـافي نيسـت
و حجازي،  (سرمد، بازرگان -1395:48است تعاريف مفهومي به تعاريف عملياتي تبديل شود

و اقـدامات لازمها در اتخاذ تصميمها ). به دنبال ايجاد زبان مشترك، كاربست نتايج پژوهش37
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و تربيت با سهولت بيشتري صورت خواهدهاو نيز انجام امور مبتني بر نتايج پژوهش در تعليم
اگرفت.  كـه بـه كمـك روش تربيتـي هـاي در پژوهشياتيعملفيراستا استفاده از تعرنيدر

تيريمـد هـاي در پـژوهشيپژوهشـميمفاهسازي در آشكار،رديگمي صورتيمفهومليتحل
همچـونيعلـوم رفتـار هـايو پـژوهشيدرسـيزيرو برنامهيآموزشيزير برنامه،يآموزش
زيليو مشـاوره تحصـييو راهنمـايتـيتربيشناس روان مطلـوب ادند انجـام بـهيادي ـكمـك

آنها پژوهش وميو حل مسائل تعليريگميتصم،يزير برنامهدر مديريت،هاو استفاده از نتايج
 كند.ميتيترب

و قضاوت در اندازهدقت ويژگي ديگري است كـهو قضاوتيريگ در اندازهدقت:گيري
تربيتـي بـه آن تكيـه دارد. تكيـه بـر عينيـت در هـاي روش تحليل مفهومي در انجـام پـژوهش 

و پديده زمينه را براي اندازهها پژوهش و سنجش دقيق امور و بـه دنبـال آن قضـاوت هـا گيري
و سنجش، اختلاف نظرها بـه حـداقلد. به دنبال دقت در اندازهكنمي دقيق فراهم ممكـن گيري

و زمينه براي كاربست سريع تر نتايج پژوهش  شود.مي فراهمها كاهش يافته
هايي را نيز به همراه دارد كه در ادامـه ضعفوهايبا اين حال روش تحليلي مفهومي كاست

ميدر قالب نقد  .شود ارائه
به:اعتبار نسبي روش تحليل مفهومي)نقد اول بحث اعتبار روش تحليل مفهومي با توجه

كـه اعتبـارد كـر اذعـان تـوانميآيد،مي كه در آن عينيت عنصر اصلي تحليل مفهومي به شمار
پزيادي به تحليل مفهومي به ميزان  و قضايا با امر واقع بستگي دارد. اشيمطابقت مفاهيم نياز

و بيان يك قضيه يا مفهوم با امر واقعميگفت و دربار كه چنانچه محتوا و مكان خاصي ةدر زمان
در يك شيء خاصي صورت بگيرد، نسبيت آن از بين مي رود. در غيـر ايـن صـورت اعتبـار آن

و قضـايايي كـه قابليـت خواهد ماند.يحد نسبيت باق اين بـدان معنـا اسـت كـه تنهـا مفـاهيم
و پژوهش را دارند. با ايـن حـال،وجود داردهاآنسازي عينيت ايـن نكتـه نيـز قابليت بررسي

كه نگيزابرملأت و قضايا با است و در همه حال اعتبار مفاهيم سـنجيده تكيه بـر عينيـت هميشه
در،بدون اينكه در جهـان خـارج وجـود داشـته باشـندو قضايا مفاهيم از شود. زيرا برخي نمي

ه» فرشته«و» سيمرغ«مفاهيمي همچون مثلاً. ما وجود دارندساحت ذهن سـت، كه در ذهن مـا
در در جهان واقعي درك نمي» خدا وجود دارد«و قضيه  شوند. بدينسان بر اساس معيار شناخت

و قضاياناياعتبار،تحليل مفهومي  نسبي خواهد بود. مفاهيم
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عييايو قضاميدر ارتباط با مفاهيمفهومليآنكه روش تحلجهينت بـهاي ـبـودهينـيكـه
. امـا در استو قضاوت دارايلازم را در بررستيو كفاتيقابل،هستندكينزديشتريبتينيع

عيذهنيايو قضاميارتباط با مفاه خواهـديو قضـاوت آن نسـبيبررسجيانتت،ينيو دور از
 بود.

و پرهيز از نظريه پردازي)نقد دوم از مباني نظري استوار داشتن: تنزل به حد روش يكي
و هر اندازه روش پژوهشي هر لازم در هاي پشتوانه تـر مسـتحكم روش نظري يك مباني است
مي،باشد بـا هرگونـه تحليلي با رويكـرد بـه پوزيتيويسـم منطقـيةفلسفيابد. مقبوليت بيشتري
و صورت نظريه و ايسم بندي پردازي و هاي فلسفي در قالب مكاتب هاي فلسفي مخـالف اسـت

مي مفاهيمسازي از راه عملياتيبه جاي آن به تحليل مفهوم  طرفـداران دليلبه همين كند. تأكيد
كـه قـادر بـه حـل آورنـد به حساب مـي1»روش«تحليل مفهومي در تعريف فلسفه، آن را يك 

را،قادر نخواهد بودتحليل مفهومياي با داشتن چنين رويه اي عيني است.ل به شيوهئمسا خود
مي» روش«به حد يك در نتيجه منسجم قرار دهد.ةدر ساحت يك نظري هر بدينسانيابد. تنزل

كاربست ايـن روش از طريق تربيتيخود را حلال مسائل تحليل مفهوميطرفداران روش چند
و تربيتـيمي تربيتي معرفيهاي در پژوهش و به دنبـال آن حـل مسـائل تعلـيم  معرفـيرا كنند

ا.محدود در اختيار ندارنداما در عمل چيزي بيشتر از يك روش كنند، مي ،رورتـينهيزمنيدر
 نظـري روش تحليـل مفهـومي بـه حسـابةكه پشتوان يكي از منتقدان فلسفة تحليلي به عنوان

مي«گويد:مي آيد، مي بيند كـه قـادر اسـت نقـاط ضـعف همـة فلسفة تحليلي خود را در مقامي
تحليلـي داشـتن يـك موضـع فرافلسـفي لازمةها را دريابد. در صورتي كه براي فلسف استدلال

ازكه معتقد استوي.)230-1999:211(رورتي،»است طي سه دهة گذشته، فلسفة تحليلـي
و اين نشـان از ضـعف در مبـاني رسيده است3گرايي به مرحلة مابعد اثبات2گرايي مرحلة اثبات

و دوري از نظريه نقش جالبي را در اين ميان بـه فلسـفة رورتي پردازي اين فلسفه است. نظري
و آن اين است كه فيلسوف تحليلي بهتر است يك وكيل فلسفي باشد تـا عـالم دهد تحليلي مي

و نيسـت نظري يا دانشمند. لذا از نظر او فلسفة تحليلي بـه آن انـدازه كـه خـود را نشـان داده

 
1. method 
2. positivism 
3. meta-positivism 
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تحليلي بـه نـوعي انتقـاد بـه روش تحليـلةاين انتقاد رورتي به فلسف.(همان)مدعي آن است
و جايگاه نظريهمفهومي نيز هست. چرا كه رو پردازيش تحليل مفهومي چندان داراي موقعيت
گرايـي سـازگاري پردازي در روش تحليـل مفهـومي بـا عينيـت نيست. چرا كه اشتغال به نظريه

و نمي  تواند مبناي معتبري براي قضاوت تلقي شود. نداشته
آننقد سوم) و اهتمام جدي در در كنـار ضـعف پـردازي: هـا در نظريـه عدم كوشش

د،يپردازهينظر جديمفهومليبه طرفداران تحلگريانتقاد و اهتمام درآنيدر عدم كوشش هـا
كه؛استيپردازهينظر تحليلي اين اسـت كـه در تحليـلةاز جمله دعاوي محوري فلاسفچرا

و در صدد صـورت مفهومي فيلسوف به دنبال نظريه هـاي فلسـفي يـا بنـدي نظـام پردازي نبوده
افتادن در دام تناقض،ياد شدههاي به ضعف).191: 1382(گوتك، هاي معين نيست بيني جهان
پـردازي كـه آن را بـهي پرهيز از نظريهتحليلي در ضمن ادعاةفلاسفتوان اضافه كرد.مي را نيز

در حـال خـود دهنـد، مـي خـود نشـانازهـا منظور برجسته ساختن نقش عينيت در پـژوهش 
فا نظريه و از يك طرف به دنبال تجويز معناي فلسـفي خـودهاآن رغ از آن نيستند.پردازي بوده

و قضـايا يعني عينيت و از طـرف ديگـر بـه نفـي نظريـه گرايي در تحليل مفاهيم هـاي هسـتند
ميتجويزي فلسفي  . كنند اقدام
و قضاياي متافيزيكي)نقد چهارم نقـد«بعد از كانت كه در كتاب: ناتواني در حل مسائل

ــرد  ــابخ دو» ن ــه ــايا را ب ــيم قض ــي تقس ــاياي تركيب و قض ــي ــاياي تحليل ــته قض ــردس د، ك
و در تقسـيمرايكيزيمتافيايقضامنطقي هاي پوزيتيويست بنـدي قضـايا بـه قضـاياي تحليلـي

كه آورند.مي تركيبي، شبه قضايا به شمار ياينه در چهارچوب قضااين قضاياهاآن از نظرچرا
درمييليتحل و نه آن. رنـديگمي قراريبيتركيايچهارچوب قضا گنجند قضـاياي هـا بدينسـان

آنمي اعتبار تلقي متافيزيكي را بي كه ضـعفي بـر قضـاياي متـافيزيكي كنند. اين موضوع پيش از
منطقي در حـل مسـائل متـافيزيكي اسـت. از اينـرو هاي باشد، حكايت از ناتواني پوزيتيويست
روش چـه ديگر مشكلات روش تحليل مفهومي است. اين ناتواني در حل مسائل متافيزيكي از 

و چه در زمينةگرايان در جنبة اثبات  متـافيزيكيو تضـادهايايزبان عادي از پاسخ به قضـاةآن
تحليـل مفهـومي وجـود هـاي امكان بررسي قضاياي متافيزيكي بـا معيـار،بنابراين ناتوان است.

جـدا هـا زبان توصيف از زبـان ارزش ندارد. دليل اين امر آن است كه در روش تحليل مفهومي 
و انسان روش از يك سو سروكارش با زبان در اين صورت اين است.  و قضاياي منطقي اسـت



و نقد روش تحليل مفهومي با رويكرد به  ...بررسي

و از طـرف ديگـر هاي زباني بررسي نمـي چيزي را خارج از چارچوب توانـايي سـنجش كنـد
ن متافيزيكيذهني قضاياي از،. بنابراينداردرا شـهود، خـدا، روح، جـنس در پاسخ به مسـائلي

و درونـي انسان واقعيت اين است كه وان است.تناي انسانو امور ذهن الهام بـه امـوري فطـري
و  و بـروز به دنبال.حالات نفساني مختلفي دست دهدبراي او ممكن است مجهز است ظهـور

به،اين حالات و عوامـل بـروز ايـن حـالاتو درك يافتن جواب دنبال انسان  چگونگي علـل
و به كمك واژهحتي بازگو كردن چنين حالاتي در بيشتر موارد رود. مي زبان ممكنةدر حوزها

آن. نيست و از راه عينيت بسي دشوار خواهـد بـود.ةدر حوزها بديهي است نشان دادن عينيت
پ،بنابراين و حقيقـت چنـين حـالاتي نـاتوان روش تحليل مفهومي در اسخ به ماهيت، چيسـتي

 در عدم توانـايي روش تحليـل مفهـومي در حـل مسـائل متافيزيـك1گيلبرت رايل خواهد بود.
[مثل ويتگنشـتاين دوم] كـه«نويسد: مي يكي از دلايل رد پوزيتيويسم منطقي از سوي فيلسوفاني

ــه ــدا آن را پذيرفت ــرده ابت و ســپس آن را رد ك ــد ــوده اســت ان ــد، متافيزيــك ب ــهاو». ان  در ادام
(پوزيتيويسـم منطقـي) را تـا حـد زيـادي«نويسد: مي بيشتر ما فروكوفتن متافيزيك به وسيله آن

ت [برابـر پوزيتيويسم منطقي با برابر دانستن متافيزيك با بـي نگريستيم.ميسفأبدون و معنـايي
سمي دانستن] معنا با علم، اين معنا را پيش بيآورد كه معنايي به كجـا تعلـق رانجام ما فيلسوفان

(به نقل از استرول،»داريم )1383:235؟
و قضاياي اخلاقي)نقد پنجم وةقضاياي اخلاقي در حـوز: ضعف در حل مسائل تعلـيم

هممي دارند.يكاربرد فراوانتربيت  تربيتي دست كم تعـدادي از قضـاياي هاي نظامةتوان گفت
دهنـد. چنانچـه اعتبـار قضـايا را بـهميي تربيتي خود به فراگيران انتقالاخلاقي را در محتواها

آنها صدق آن و از اين راه و كاذب نخوانيم، در اين صورت بـاها نسبت داده را صادق خوانده
آنمي انبوهي از قضاياي اخلاقي مواجه تـوانيم بـه راحتـي بـه دسـت را نميها شويم كه صدق

ا در اين باره كه آيا يك داوري ارزشي خاص، صادق است غالباً« ست:بياوريم. هاسپرس معتقد
). چـرا كـه ميـان مفـاهيم 1386:587(هاسپرس،» يا كاذب؟ ميان افراد اختلاف نظر وجود دارد

و از يك فرهنگ تا يك فرهنگ ديگراختلاف وجود دارد. به  و بد از يك نفر تا نفر ديگر خوب
و ديگـري بـه سـنّ هـاي دو معلم كه يكي به شيوهتوان ميانمي عنوان مثال به سختي تي تربيـت

بههاي شيوه در نوين اعتقاد دارد، اتفاق نظر و تشـويق دست آورد. در خصوص اعتقاد به تنبيـه
 
1. Gilbert Ryle 
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و تربيت همچون هاي طور است. همچنين وجود نظريه تربيت نيز وضع همين مختلف در تعليم
و محتوا محوري، معلم شاگردةنظري محوري كه هر يك استلزامات اخلاقي خاص خـود محوري

توان ميان طرفداران هر گروه اتفاق نظر ايجاد كرد. همچنين برايمي را به دنبال دارد، به سختي
و تحصيل فكر كنند يـا بـه ارزش آموز دانش ان مهم است كه بدانند سرانجام بايد به سود دانش

د كـه حـاكي از اختلافـات عميـق در ميـان كنـمي زيادي را ذكرهاي ذاتي آن؟ هاسپرس نمونه
و بـه سـادگي امكـانةبه وسـيلها طرفداران هر مفهوم است كه حل آن پـذير تحليـل مفهـومي

هـاي حـوزه تـرين انگيز اخلاق يكي از مناقشهة) شايد بتوان گفت عرص585-658:(همان نيست
ط و جدل در اسيبحث و علم بوده است. از اينرو بديهي ت ناتواني روش تحليل تاريخ فلسفه

اخلاقي حل نشده باقي بماننـد شود كه مسائلمي مفهومي در حل مسائل مفهومي اخلاق باعث
آ .به نظر برسدناتوانهانيا حداقل روش تحليلي مفهومي در حل
و تـأليفي نقد ششم) اشكال در جداسازي و كارنـاپ از جملـه: قضاياي تحليلـي آيـر

به فلاسفه و تأليفي معتقد بودهاي هستند كه هر گاه صـدق اند. به نظر آير تمايز قضاياي تحليلي
آهيقض و محمول] به دست [موضوع و هـر گـاهيلـيتحلهيقضد،ياز واژگان به كار رفته در آن

آ (آيبيتركد،يصدق آن از راه رجوع به عالم خارج به دست .)94-1336:93ر،ي ـخواهـد بـود
و چارچوب تحليلي تحت عنوان چارچوبكارناپ نيز از قضاياي نگر يـاد هاي واقع هاي منطقي

او مي و پرسش پرسش بينكرد. همچنين شـد هاي بيروني تفاوت قائل مـي هاي وجودي دروني
و تركيبي)22: 1386(نقل از باقري،  و تربيت استفاده از هر دو دسته قضاياي تحليلي . در تعليم

ا و محتواهاي درسي رايج كاربرد اين قضايا با تخصصي شـدن متـون درسـي بـه ست.در متون
و علوم تجربي به ميزان زيادي از يكديگر جـدا شـده اسـت. بـه  ويژه در دو رشتة علوم انساني

هاي جدي بـه ايـن جداسـازي، هايي وارد است. يكي از نقد اين جداسازي قضاياي تحليلي نقد
و تركيبـي نگري در شناخت دانش است. در ساية جداسـازي قضـ جزئي فلاسـفة اياي تحليلـي

تا تحليلي اثبات .تري دسـت يابنـد هاي دقيق به زعم خود بتوانند به قضاوت گرا در صدد هستند
مي لذا آن و به صورت منفرد بررسي نقـد كنند. ها قضايا را تا حد ممكن از حالت تركيبي خارج

و تركيبـي در پـژوهش  كـه تحـت تـأثير هـاي تربيتـي ممكن بـه جداسـازي قضـاياي تحليلـي
و كارناپ قرار گرفته پوزيتيويست نگـري در شـناخت اسـت. اند، جزئي هاي منطقي همچون آير

و تركيبيبه چرا كه در جداسازي قضايا پژ،تحليلي و وارسـي منفـرد قضاياي تحليلي در وهش
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و كذب قضـيه مـورد پـژوهشمي در نظر گرفته شوند. چرا كه پژوهشگر در مسير اثبات صدق
ت خود را با توجه به واژگان همان قضيه انجام خواهد داد. در ايـن صـورت بررسـي آن قضاو

گرايـي معرفـت كـل«نگـاهةكواين با زاويـ.شدخواهد انجامقضيه بدون ارتباط با قضاي ديگر
در قضايايمعتقد است كه1»شناختي ند. هسـت بلكه يكپارچـه؛جهان خارج منفرد نيستند بارةما

و هم قضا قضايايبنابراين، هم  و رياضيات ازاي علـوم مختلـف در پيكـرهيايمنطق يكپارچـه
و تجزيه قضايا فكر مي و نظريه قرار دارند. به نظر كواين وقتي ما به صرف تحليل كنـيم، دانش

آن اما يك چيز را در نظر نگرفته،ايم را در نظر گرفتهءفقط اجزا و است. در حالي كـه»كل«ايم
د ميوقتي كل را و انسـجام را در نظر گرفتهءگيريم، نه تنها اجزار نظر را2ايم، بلكه ويژگي كل

).32-29: 1386(نقل از باقري، ايم كردههم لحاظ 
و موقعيـت: گري تفاوتي به تاريخيبي)نقد هفتم و مكـاني در توليـد، هـاي شرايط زمـاني

و تغييرات  ميايو قضاميمفاهبازسازي از تأثير وها رو در پژوهش اينگذارند. گاهي به تـاريخ
وةپيشين درمي پژوهش توجه مسألةتحولات موضوع شود. چرا كه تغييـرات حاصـل از زمـان

و و قضايا ساختار مفهومي گـذار اسـت. در تحليـل مفهـومي بـه تـأثير تحولات معنايي مفاهيم
و اساساًمي شرايط زمان حال مفهوم بيشتر توجه بررسـي تـاريخي يـك مفهـوم يـا قضـيه شود

و چندان مورد توجه نيست. از اين رو تحولات مفهومي در گذشته ملاكي براي بررسي مفـاهيم
قضايا در شرايط حال آن به حساب نمي آيد. در اين صورت روش تحليل مفهـومي نسـبت بـه 

ن تفاوت استيباي از دانش تاريخ عمدههاي بخش  گيرد.مي اديدهو تحولات مربوط به آن را

و نتيجه  گيري بحث
رويمفهومليو نقد روش تحليبررس ييبـه منظـور شناسـايمنطقسميويتيبه پوز كرديدر

ا و ضعف درتيتربهاي روش در انجام پژوهشنينقاط قوت ي هدف اين پژوهش بوده اسـت.
اه، روش از نظـر جايگـ آن اسـت كـه دهنـدة نشانها پاسخ به پرسش اول پژوهش نتايج بررسي

و مبـانيةفلسفهاي آموزه تحليل مفهومي با رويكردي پوزيتيويستي بر تحليل زباني تكيـه دارد
دارد. بدينسـان مـي معرفت شناختي خود را از شاخه پوزيتيويسم منطقـي ايـن فلسـفه دريافـت 

 
1. epistemological holism 
2. coherence 
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هـايلي ـتحلقي ـمختلـف از طر هـاي حـل مسـائل در حـوزهيمـدعيمفهومليطرفدارن تحل
و فرگـه پايـهةاين طرز فكر فلسفي به وسيلهاي بنيادهستند. انهيگرا اثبات و مور گـذاري شـده

و آير آن را تكميل  در كردهويتگنشتاين، كارناپ حلي،مفهومليروش تحلاند. از نظر عملكرد
نظرانـي شود. در اين ميان صاحبمي انجاميتيتربيايو قضاميمفاهلياز راه تحليتيمسائل ترب

و چون اكانر،  و بارو در صدد عينيت بخشيدن به مفاهيم هاردي، هرست، پيترز، شفلر، بيني، كار
و تربيـت بـوده  نظـران، انـد. عـلاوه بـر صـاحب قضاياي تربيتي در حل مسائل مفهـومي تعلـيم

و تربيت نيز پژوهشةپژوهشگران دانشگاهي حوز خود را با رويكرد به پوزيتيويسـم هاي تعليم
و جهان هاي . از اينرو تاكنون بيشترين ميزان پژوهشاند منطقي انجام داده به دانشگاهي در ايران

آنانجـايمنطقسميويتياز پوزيسأت و در و فرضـيات قابـل هـام از تعريـف عمليـاتي مفـاهيم
گيـري از تعـاريف گيري استفاده شده است. در اين راستا روش تحليل مفهـومي بـا بهـره اندازه

و قضاياي پژوهشي در پژوهشعملياتي به منظور عينيت  بههاي بخشيدن به مفاهيم  كـار تربيتي
 رود. مي

ةددهنـ در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، در تعيين اعتبار روش تحليل مفهومي، نتايج نشـان
قضآن است كه بهكيايهيدر تحليل مفهومي، اعتبار يك وهيقضـ»(حقيقـت) صـدق«مفهوم

آن صدق به معنايو مفهوم وابسته است و خاصـيتي اسـت كـه بتـوانيم از روي داشتن ويژگي
و كاذب نخوانيم.قرا صادياهيمعناي قض هاي در تحليل مفهومي صدق قضايا به شيوه بخوانيم

 قضـيه بـا قضـاياي ديگـر صدق به عنوان همبستگي،با امر واقعقضيه صدق به عنوان مطابقت 
مث صدق به عنوان كارايي،(انسجام) و صدق به ابة باور همگاني داشتن به قضيه شناسـايي قضيه

و مي شود. صدق مفاهيم نيز از راه تعريف عملياتي مفهوم، كاربرد مفهـوم در عمـل، تشـخيص
و ساختن مفهومي ذهني از روي مصاديق عيني بدون نياز به حضور  تميز مفهوم از ساير مفاهيم

به آن مي ها در خارج هـاي يـاد شـده كه به شـيوه استيزيچآنتينيع آيد. در اين ميان دست
در اعتبار مي و قضـايايمفهومليروش تحلبخشد. لذا عينيت تنها اعتبار لازم در بررسي مفاهيم

 آيد. به حساب مي
و در راسـتاي نقـد روش تحليـل مفهـومي، نتـايج نشـان در پاسخ به پرسش سوم پژوهش

و ضعفي است. مي از جمله نقـاط قـوت روش دهد كه روش تحليل مفهومي داراي نقاط قوت
هـا هاي مفهومي از راه عينيت بخشدن به برخي از واژه تحليل مفهومي،كفايت آن در رفع چالش
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سازي براي ايجاد زبان مشـترك ميـان متخصصـان، ها است. از اينرو زمينهو مفاهيم در پژوهش
و تربيت به كمك روش  و گيرندگان خدمات از تعليم و والدين تحليل مفهومي معلمان، مربيان

ميفيتعارو از راه عملياتي ساختن  و از جمله نقاط قوت اين روش به شمار رود. ايجاد زبـان
و برقراري دقـت در انـدازه  و قضايا در فهم مشترك در ميان كاربران مفاهيم و قضـاوت گيـري

از نقاط قوت ديگر روش تحليل مفهومي است كه حاصل آن سـرعت بخشـيدنها خصوص آن
وبه تصم و تربيت است. با اين حال روش تحليل مفهومي حاوي هاي اجراي برنامه يمات تعليم
و تربيـت بـه ويـژهها كاستي و نقاط ضعفي است. اعتبار نسبي اين روش در حل مسائل تعلـيم

آن تحليل مفهومي نميةمسائلي كه در ساي هـاي را به عينيت تبديل كرد، از جمله ضعفها توان
و قضايا از مفاهيم سازي تربيتي است. چرا كه در بيشتر مواقع شفافهايشاين روش در پژوه

در مقدمهگرايي، تنها راه عينيت و تربيت به حسابحل برخي مسائل اي ةآيد نـه همـمي تعليم
و نه هم و. آنچه كه براي حل مسائل مورد نياز استةمسائل در اين زمينـه عناصـر متـافيزيكي

آن برخي مفاهيم اخلاقي از و قضايا هستند كه امكان عينيت بخشـيدن بـه هـا جمله اين مفاهيم
و بـه طـور،وجود ندارد. بنابراين و برخي مفاهيم اخلاقي ناتواني در پاسخ به مسائل متافيزيكي

و قضاياي صرفاً و ضعف كلي بررسي مفاهيم ديگـر ايـن روش بـه هاي ذهني از جمله نواقص
كمي حساب و تربيـت بـه ويـژه در آيد. اين در حالي است ه بخش زيـادي از محتـواي تعلـيم

و اخلاقيات خاص آن جوامع است، هاي ثر از آموزهأمتها جوامعي كه نظام تربيتي آن متافيزيكي
و اخلاقي تشكيل يافته است. در اين صـورت وجـود محتواهـايي  و مفاهيم متافيزيكي از قضايا

و مستعد طرح پرسش اين هـايي از ايـن دسـت اسـت كـه روش پاسخةو ارائها چنين مستلزم
ديگـر بـه ايـن روش، بـه هـاي است. از جمله نقدها تحليل مفهومي ناتوان از پاسخ دادن به آن

ت و و تربيت تـا حـد زيـاديمي ليفي از يكديگر مربوطأتفكيك قضاياي تحليلي شود. در تعليم
و فاصله گرف،اين تفكيكةچرا كه نتيج،چنين امكاني وجود ندارد تن از اصل انسجام در دانش

در رويكرد به شناخت جزءگرايانه به جاي رويكرد كـل  گرايانـه خواهـد بـود. در ايـن صـورت
و دانشگاه و هنرها كه از مفـاهيمها مدارس دروسي چون فلسفه، الهيات، اخلاق، ادبيات، تاريخ

وو قضاياي كلي تشكيل شده شاند امكـان،كنندميميرا تنظخود هاي استدلال انهيگراكلةويبا
و نيز ارائه شدن را از دست خواهند داد. تنزل به حد روش، عدم اهتمام جدي در نظريه پردازي

ديگر به روش تحليل مفهومي است. اهتمـام نداشـتن هاي نگري در شناخت از جمله نقد جزئي
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و در نتيجه عدم پويايي روش تحليل مفهومي در نظريه شود. همچنينمي پردازي باعث ايستايي
در جزئي و قـدرت روش را و دامنـه نگري در شناخت، ضعف روش را به دنبال خواهد داشت

و تربيت محدود خواهد   ـتـوان مـي شده يادهاي . به ضعفكردحل مسائل تعليم يي بـه اعتنـايب
بيو تاريخيخيدانش تار وةتوجهي به پيشين نگري را نيز افزود. مربـوط بـه تحـولات مفـاهيم

ط و كردهمند شدن از تجارب دانش در گذشته محروم زمان، پژوهشگران را در بهرهي قضايا در
و دوباره كاري مواجه خواهند شد. هاي فعاليت  پژوهشي بي ارتباط با گذشته با تكرار

اد هـايي كـه در روش تحليـل مفهـومي شناسـايي شـد، پيشـنهو ضعفها با توجه به قوت
و تربيت اسـتفاده تلفيقـي از روشةپژوهش به پژوهشگران حوز  ـهـاي تعليم كمو كي دري فـي

(تركيبي) يادهاي پژوهش شـود. پـژوهش آميختـه مـي تربيتي است كه از آن به پژوهش آميخته
و مفـاهيم عينـي را تو  و انتزاعي و كفايت بررسي مفاهيم ذهني درأتوانايي مـان دارد. بدينسـان

تربيتي از تكيه صرف بر عينيت پرهيـز شـده هاي گيري از پژوهش آميخته در پژوهشهبهرةساي
و تربيت بهتر حل خواهد شد.  و مسائل تعليم
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